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ــاه و قـــرار دعـــوا در  ــوت یــک ســبــقــت، مــشــاجــره‌ای ک
؛ اینها زنجیره حوادثی بود که به قتل  نقطه‌ای دیگر
که  مرد جوانی در ورامین انجامید. متهم پرونده 
ک جعلی متواری شده  پس از حادثه با نصب پــا
بود، در دادگاه جزئیات درگیری مرگبار را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده 
از تابستان دو سال قبل و درپی اعلام مرگ مشکوک 
کز درمانی ورامین آغاز شد.  مرد جوانی در یکی از مرا
پس از دریافت گزارش، تیم جنایی راهی محل شد 
و تحقیقات خود را آغاز کرد. بررسی‌های اولیه نشان 
مــی‌داد مرد جــوان بر اثر اصابت دو ضربه چاقو به 
ناحیه کتف و کمر به‌شدت مجروح شده و جان خود 

را از دست داده است.
ســراغ  تحقیقات،  از  ــام  گ نخستین  در  گــاهــان  کــارآ
دوستان مقتول رفتند. آنها در اظهارات خود عنوان 
کردند که مقتول ساعتی پیش از انتقال به مرکز درمانی 
با راننده یک دستگاه خودروی پژو درگیر شده و در 
جریان آن با ضربات چاقو مجروح شده بود. با به دست 
 آمدن این سرنخ، تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد.
ماموران برای روشن شدن زوایــای پنهان ماجرا به 
محدوده  مداربسته  دوربــیــن‌هــای  تصاویر  بررسی 
وقوع حادثه پرداختند. بازبینی تصاویر نشان داد 
درگیری میان مقتول و راننده پژو در دو مرحله رخ 
داده اســت. در ادامــه و با شناسایی هویت ضارب 
ــرای دستگیری او  کــه بابک نــام داشـــت، مــامــوران ب
به محل سکونتش رفتند امــا متهم پس از حادثه 

متواری شده بود.
ــت تا  ــه داشـ ــرای یــافــتــن متهم ادامــ جــســت‌وجــو بـ
کرج به دست آوردند.  گاهان رد او را در  کارآ این‌که 
بررسی‌ها نشان می‌داد وی برای فرار از شناسایی، 
ک جعلی روی خودروی خود نصب کرده است.  پلا
بابک  شــد.  دستگیر  و  شناسایی  متهم  سرانجام 
پس از انتقال به پلیس، به درگیری مرگبار اعتراف 
کرد و پس از بازسازی صحنه حادثه با قرار قانونی 
روانـــه زنـــدان شــد. بــا تکمیل تحقیقات و صــدور 
ــرای رســیــدگــی بــه شعبه  ــده بـ ــرون کــیــفــرخــواســت، پ
کیفری یک استان تهران ارسال  سیزدهم دادگــاه 
گذشته برگزار شد،  که روز  شد. در جلسه رسیدگی 
ابتدا اولیای دم مقتول در جایگاه حاضر شدند و 

برای متهم درخواست قصاص کردند.
سپس بابک در جایگاه متهم ایستاد و با پذیرش 
حادثه  روز  ماجرای  قتل،  به  منجر  درگیری  اتهام 
گفت: »آن روز همراه همسرم در  کــرد. او  را تشریح 
، یــک وانــت  حــال رفتن بــه خانه بــودیــم. در مسیر

جلوی مــا حرکت مــی‌کــرد. رانــنــده وانــت یــک چرخ 
خودرو را از جاده خارج می‌کرد و باعث بلند شدن 
که  ک مــی‌شــد. سرنشینان خـــودرو هــم  گــرد و خــا
کار لذت می‌بردند. من از  شش نفر بودند، از این 
آنها سبقت گرفتم و بعد هم اجازه ندادم دوبــاره از 
کنند. همسرم بــاردار  ک بلند  من جلو بزنند و خــا
کــرد.«  بــود و بعد از ایــن اتــفــاق نیز سقط جنین 
کنار جاده  متهم ادامــه داد: »در ورودی خیرآباد 
توقف کردم. راننده وانت جلوی من پیچید و علت 
کارم را پرسید. به او گفتم به این دلیل راه نمی‌دادم 
ک بلند می‌کرد. در همان لحظه یکی از  که گرد و خا
بچه‌محل‌های من از راه رسید و ضربه‌ای به سینه 
راننده وانت زد و به او گفت محل را ترک کند. آنها هم 
رفتند و من پس از کشیدن یک نخ سیگار دوباره به 

مسیرم ادامه دادم.«
بابک درباره ادامه ماجرا گفت: »کمی جلوتر متوجه 
گفت اینجا  شدم راننده وانت منتظر من است. او 
گر جرأت  بچه‌محل‌هایت نمی‌گذارند دعوا کنیم و ا
داری، جای دیگری برویم. من به او توهین کردم و 
او هم با دست روی شیشه خودرو کوبید. بعد با یک 
چوب به من حمله کرد. ضربه اول به دستم خورد 
اما ضربه دوم را دفع کردم و چوب را از او گرفتم. برای 
دفاع از خودم چاقویی را که داخل خودرو داشتم، 
برداشتم. در همان لحظه یکی از دوستان مقتول 
از پشت‌سر گلویم را گرفت و من ضربه‌ای به سمت 

مقتول زدم که به کتف او اصابت کرد.«
در ادامــه جلسه، رئیس دادگــاه از متهم پرسید پس 
از آن چه اتفاقی رخ داده است. متهم پاسخ داد: »او 
چند قدم عقب رفت. همان موقع تلفنش زنگ خورد 
و به فرد پشت‌خط گفت که چاقو خورده است. بعد هم 
اهالی محل جمع شدند و از او خواستند آنجا را ترک 

کند. او در حالی که تهدید می‌کرد، از آنجا دور شد.«
رئیس دادگاه با اشاره به گزارش پزشکی‌قانونی گفت: 
»طبق نظریه پزشکی‌قانونی دو ضربه چاقو به مقتول 
وارد شده است؛ یک ضربه از روبــه‌رو و ضربه دیگر از 

پشت. ضربه دوم را چه کسی وارد کرده است؟«
گفت: »نــمــی‌دانــم. مــن فقط یک  متهم در پاسخ 
گر فیلم دوربین‌ها بررسی شود، همه  ضربه زدم. ا

چیز مشخص خواهد شد.«
رئیس دادگاه همچنین از او پرسید هنگام درگیری 
تنها بوده یا خیر که متهم پاسخ داد: »من و همسرم 
آنجا بودیم اما طرف مقابل همراه پنج نفر دیگر بود. 
حتی همسرم به من گفت محل را ترک کنیم اما من 
گر برویم، مردم فکر می‌کنند دزدی کرده‌ایم و  گفتم ا

به همین دلیل ما را تعقیب می‌کنند.«
در ادامـــه، رئیس دادگـــاه دربـــاره فــرار متهم پس از 
حادثه سؤال کرد. بابک گفت: »بعد از ماجرا به کرج 

رفتم و خانه‌ای اجاره کردم.«
ک جعلی نصب‌شده روی خــودرو نیز  او دربـــاره پــا
توضیح داد: »در یک سایت فردی را پیدا کردم که کار 
ک انجام می‌داد. مشکلم را صادقانه برایش  تعمیر پلا
کی متعلق به خودش را در  توضیح دادم و او هم پلا

قبال دریافت شش میلیون تومان به من داد.«
در بخش دیگری از جلسه، وکیل مدافع متهم نیز در 

دفاع از موکلش خواستار بررسی بیشتر پرونده شد.
وی اظهار کرد: »درباره ضربه دوم، لازم است تحقیقات 
بیشتری انــجــام شــود و فیلم دوربــیــن‌هــای منطقه 
گیرد. مقتول پس از درگیری  مورد بررسی دقیق قرار 
و مجروح شدن همچنان قادر به صحبت‌کردن بوده 
کرده است. در نزدیکی  و به سمت درمانگاه حرکت 
که باعث  درمانگاه نیز درگیری دیگری رخ داده بود 

شد او بخشی از مسیر را پیاده طی کند.«
وکیل متهم افزود: »براساس گزارش پزشکی‌قانونی، 
علت مرگ خونریزی و شوک ناشی از جراحت اعلام 
شده اســت. همچنین آثــار احیا روی بدن مقتول 
مشاهده نشده و به همین دلیل درخواست داریم 
کم‌کاری در رونــد درمــان نیز مورد  نقش احتمالی 
بررسی قرار گیرد. ضمن این‌که محل اصابت ضربه 

نیز از نقاط کشنده بدن نبوده است.«
پس از پایان اظهارات متهم و وکیل مدافع، قضات 
 ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کردند تا پس از شور

تصمیم‌گیری کنند.
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که با پسرعمویش 50 میلیون تومان از خانه  مــرد جــوان 
دوست‌شان سرقت کرده بودند، سر تقسیم پول دزدی با 
یکدیگر درگیر شدند. او در جریان این درگیری پسرعمویش 
را با پارچه خفه کرد. متهم که دچار عذاب وجدان شده بود 

یک ساعت بعداز جنایت تسلیم پلیس شد. 

گــزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 4 بامداد بیستم  به 
خرداد، مردی 35 ساله با پلیس 110 تهران تماس 
گرفت و اعلام کرد که پسرعمویش را در خانه‌ای 
کنون  در محله تهرانپارس به قتل رسانده و ا
از  آن تیمی  از  مــی‌خــواهــد تسلیم شـــود. بعد 
مـــامـــوران کــانــتــری تــهــرانــپــارس بـــرای بــررســی 
ــورد نظر   گفته‌های ایــن مــرد بــه نشانی خــانــه مـ

اعزام شد. 
مــرد جـــوان در گــوشــه‌ای از خــانــه ایــســتــاده بــود و 
می‌گفت مرتکب قتل شده است. جسد مردی 38 
که پارچه‌ای به دور  ساله هم در حالی افتاده بود 
گردنش گره خورده و به نظر می‌رسید زمان کوتاهی 

از مرگ وی گذشته است. 
کشف جسد در ایــن خانه، موضوع به بازپرس  با 
گــزارش شد.  ــرای جنایی تهران  کشیک قتل دادس
با هماهنگی قضایی، متهم در صحنه  همچنین 

قتل بازداشت شد و برای ادامــه تحقیقات در اختیار ماموران 
گاهی تهران قرار گرفت.  اداره دهم پلیس آ

ــت: مـــن و مقتول  ــف گ مــتــهــم بـــه قــتــل در جـــریـــان تــحــقــیــقــات 
کار  پسرعمو بودیم و در این خانه اجــاره‌ای زندگی می‌کردیم. 
درســت‌و‌حــســابــی نــداشــتــیــم. چــنــد روز قــبــل بــه خــانــه یــکــی از 
که متوجه شدیم  دوستانم رفتیم. آن شب مهمان وی بودیم 
50میلیون تومان پول در خانه دارد. وسوسه سرقت این پول به 
جان هردوی‌مان افتاد. وقتی او برای خرید از خانه‌اش بیرون 
کــرده، 50 میلیون تومان را از کمد  رفت از این فرصت استفاده 
گذاشتیم و بعداز پایان مهمانی   برداشته و میان وسایل‌مان 

به خانه‌مان بازگشتیم. 
وی افزود: روز بعد دوست‌مان متوجه شد سرقت پول‌ها کار من و 
پسرعمویم بوده است. به من زنگ زد و خواست پول را پس دهم. 
من هم مدعی شدم پولی سرقت نکرده‌ایم اما او حرف‌هایم را باور 
نکرد. چند بار هم جلوی خانه آمد اما در را باز نکردم. تهدید کرد 
از من و پسرعمویم شکایت می‌کند اما ما دو نفر توجهی نکردیم. 

این در حالی بود که من و پسرعمویم برسر تقسیم پول سرقتی، 
اختلاف پیدا کردیم. او می‌گفت باید سهم بیشتری به وی بدهم 
یا این‌که کل پول را پس دهیم تا از ما شکایت نکند اما من قبول 
گفتم باید سهم به طور مساوی تقسیم شود. همین  نکردم و 
باعث شد دوباره دعوا کنیم. عصبانی شدم و پارچه‌ای را از کمد 
کت شود و حرف مرا  گردنش انداختم تا سا برداشتم و به دور 
قبول کند ولی نفهمیدم چطور محکم کشیدم که باعث خفگی 
او شد. وقتی به خودم آمــدم، پسرعمویم مرده بود و من قاتل 
شده بــودم. خواستم فرار کنم که عذاب وجــدان رهایم نکرد و 
یک ساعت بعد از جنایت، به پلیس 110 تهران زنگ زدم، گفتم 
ماموران  که  شــوم  تسلیم  می‌خواهم  و  کشته‌ام  را  پسرعمویم 

آمدند و بازداشت شدم. 
متهم جوان با دستور بازپرس شعبه چهارم دادســرای جنایی 
تــهــران بــه اتــهــام مباشرت در قتل عمدی در بــازداشــت به‌سر 
 می‌برد و قرار شد برای بررسی سلامت روانی به پزشکی‌قانونی 

معرفی شود. 

کوتاه از حوادث

دستگیری قاتل زن باردار 

 مردی که یک زن باردار را در شهرستان پلدختر به 
قتل رسانده و متواری شده بود، پس از چهار سال 
فرار بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان 
لرستان، یک بانوی باردار سال ۱۴۰۱ در شهرستان پلدختر به 
قتل رسید. در جریان تحقیقات مشخص شد مردی در این 
جنایت نقش داشته است. مأموران برای دستگیری او به 
مخفیگاهش مراجعه کردند، اما  به مکان نامعلومی گریخته 
بود. پلیس در این چهار سال در جست‌وجوی متهم فراری 
بــود تــا ایــن‌کــه چند روز پیش مطلع شــد وی بــار دیگر به 
شهرستان محل جنایت بازگشته و به‌صورت مخفیانه زندگی 
می‌کند. مأموران با هماهنگی قضایی به مخفیگاه او رفتند و 
کیفری از  کردند. متهم دارای سوابق متعدد  دستگیرش 
جمله اخلال در نظم و آسایش عمومی، تیراندازی به سوی 
خــودروهــا و مــنــازل شــهــرونــدان، تخریب عمدی خــودرو، 
مشارکت در نزاع‌های دسته‌جمعی، قدرت‌نمایی با سلاح و 

کیان است. تهدید شا

قطع دست مالباخته برای سرقت 

 ،  زن و مردی که با ورود مسلحانه به منزلی در شیراز
کــرده و به شرق استان تهران  کی را قطع  دست شا
گاه حسین  کارآ بازداشت شدند. سرهنگ  بودند،  گریخته 
گاهی شرق استان تهران، به سایت  یاراحمدی، رئیس پلیس آ
انتظامی برای  گفت: در راستای تدابیر فرمانده‌کل  پلیس 
برخورد با جرائم خشن، این دو متهم که سال گذشته با ورود 
کی را قطع کرده و  به عنف و مسلحانه به یک منزل، دست شا
گاهی در  تحت تعقیب قضایی قرار داشتند، از سوی  پلیس آ

ورامین شناسایی و دستگیر شدند. 

قتل مردی در مشاجره 

 مردی که در پی اختلاف و مشاجره با فردی، او را با 
ضــربــه‌هــای چــاقــو بــه قتل رســانــده و گریخته بــود، 
بازداشت شد. سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، رئیس پلیس 
گاهی استان کرمان به مهر گفت: در پی قتل مردی ۴۵ ساله  آ
در شهر کــرمــان بــر اثــر اصــابــت ضــربــات متعدد ســاح ســرد، 
تحقیقات پلیسی برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت 
آغاز شد. در جریان بررسی‌ها، سرنخ‌هایی از متهم به دست 
آمد. مأموران در تعقیب وی بودند که مشخص شد قصد دارد 
از شهر خارج شده و در حاشیه کرمان مخفی شود. آنها چهار 
ساعت پس از وقوع جنایت، مخفیگاهش را شناسایی و با 
اعزام به محل، او را دستگیر کردند. متهم در بازجویی‌های 
اولیه به ارتــکــاب قتل اعــتــراف و انگیزه خــود را اختلافات و 

مشاجره قبلی با مقتول عنوان کرد.

خ‌های خودرو همسرکشی زیر چر

 زن جوان زیر چرخ‌های خودرو به دست شوهرش در 
تبریز به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در 
پی اعلام وقوع یک درگیری در یکی از پارکینگ‌های عمومی 
تبریز، تیم‌های اورژانــس و مأموران انتظامی به محل اعزام 
شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد یک زوج پس از مشاجره 
لفظی از خودرو پیاده شده و در محوطه پارکینگ با یکدیگر 
درگیر شده‌اند. در ادامــه تحقیقات مشخص شد زن جوان 
پس از پایان درگیری قصد ترک محل را داشته که در همان 
زمان، راننده خودرو با وسیله نقلیه خود به سمت او حرکت 
کرده و چند بار با وی برخورد کرده است.  مشخص شد خودرو 
پس از برخوردهای اولیه وارد فضای سبز مجموعه شده و زن 
کشانده اســت. نیروهای  جــوان را چندین متر روی چمن 
آتش‌نشانی برای رهاسازی فرد حادثه‌دیده از زیر خودرو وارد 
عمل شدند و عملیات امدادرسانی آغاز شد. زن جوان پس از 
انتقال به بیمارستان جان باخت. همچنین راننده خودرو در 

محل بازداشت شد و تحقیقات از وی ادامه دارد.

پرونده 3 جنایت بسته شد 

 هــمــزمــان بــا ورود دســتــگــاه قضایی و بــرگــزاری 
جلسات متعدد صلح و سازش، تنش‌های قومی 
ناشی از ماجرای قتل سه نفر در حمیدیه متوقف شد.  به 
گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، علی 
دهقانی، رئیس‌کل دادگستری خوزستان بیان کرد: سال 
۱۴۰۳ در پی یک اختلاف خانوادگی، سه نفر از اعضای یک 
خــانــواده در یکی از شهرهای اطــراف حمیدیه به قتل 
گسترده و  که ایــن جنایت، ‌به بــروز تنش‌های  رسیدند 
تشکیل پرونده‌های متعدد در حوزه قضایی شهرستان 
حمیدیه منجر شد.  در جریان این نشست با میانجی‌گری 
رئیس دادگستری و همکاری شیخ طایفه، تصمیم‌های 
مؤثری بــرای مهار درگیری‌ها و بــرقــراری نظم و امنیت 

اتخاذ شد.

فیلم سیاه از طلبکار برای نپرداختن بدهی 
مرد میانسال وقتی بــرای حل مشکل طلب پنج میلیاردی خود نزد مرد بدهکار رفــت، فکر 

نمی‌کرد او نقشه سیاهی برایش کشیده باشد. 
گاهی تهران از  گزارش خبرنگار جام‌جم، دو روز پیش مردی میانسال با مراجعه به پلیس آ به 
دو مرد به اتهام آدم‌ربایی مقرون به آزار و تهیه فیلم سیاه شکایت کرد. او در تشریح ماجرا گفت: 
مدتی قبل با فردی که در زمینه خریدوفروش انواع کالا فعالیت می‌کرد، آشنا شدم. پس از حدود 
کنم. پنج میلیارد  کردم و قرار شد در برخی از معاملاتش سرمایه‌گذاری  یک ماه، به او اعتماد 
تومان به او به هم تا با آن کالا بخرد و بفروشد و بعد، اصل پول و سود حاصل از معامله را به من 
برگرداند. من هم این پیشنهاد را پذیرفتم. پس از مدتی ادعا کرد در معامله ضرر کرده و سرمایه‌ام 
نیز مانند سرمایه خودش از بین رفته است. به همین دلیل مدعی بود در سود و زیان شریکیم 
اما حرف‌هایش را نپذیرفتم و او نیز از پرداخت طلب پنج میلیارد تومانی‌ام طفره می‌رفت. حتی 
گرفت و  کنم و از راه قانونی حقم را بگیرم. تا این‌که با من تماس  تصمیم داشتم از او شکایت 
خواست برای حل مشکل مالی پیش‌آمده با او ملاقات کنم. قبول کردم و به بوستانی که گفته 
بود رفتم. او همراه مرد دیگری آمد و به بهانه رفتن به کافه‌ای برای صحبت، مرا ربودند. سپس 
به بیابان‌های اطراف تهران بردند و هر دو به‌شدت کتکم زدند. برگه‌هایی مقابلم گذاشتند که 
در آنها نوشته شده بود هیچ طلبی از او ندارم و با وی تسویه‌حساب کرده‌ام اما به این کار بسنده 
نکرده و از من فیلم سیاه گرفتند. سپس پول و اموالی را که همراهم بود به سرقت بردند. همچنین 
کردند در صورت شکایت، فیلم را در فضای مجازی منتشر و آبرویم را می‌برند. دیگر  تهدیدم 
نمی‌توانستم این وضعیت را تحمل کنم. ماجرا را با خانواده‌ام در میان گذاشتم و سرانجام برای 
پیگیری موضوع به پلیس مراجعه کرده و از آن دو نفر شکایت کردم تا بازداشت و مجازات شوند.

گاهی پایتخت با تأیید این خبر  سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ
به جام‌جم گفت: با جمع‌بندی این اطلاعات، تحقیقات برای دستگیری دو متهم فراری آغاز 

شده تا با تحقیق از آنها، ابعاد این پرونده فاش شود. 

مردی که به‌عنوان مظنون در قتل یکی از اقوامش بازداشت شده بود، با گزارش کارشناسان 
پزشکی قانونی آزاد شد. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل فروردین مردی با حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای 
کرد برادر میانسالش فوت شده و از مردی به اتهام قتل عمد شکایت  جنایی تهران شکایت 
گاهی تهران ارسال  کرد. پرونده با دستور قضایی برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آ
کی در تشریح ماجرا گفت‌: برادرم و خانواده‌‌اش مدتی بود که با خانواده یکی از اقوام  شد. شا
دچار اختلاف شده و با هم درگیر بودند. میانجیگری‌ها نیز بی‌نتیجه بود. چند روز قبل دوباره 
همدیگر را در خیابان دیدند و بعداز مشاجره لفظی، زد و خورد کردند اما از سوی مردم جدا 
شدند. روز بعد حال برادرم بد شد. به بیمارستان منتقلش کردیم و تحت درمان بود اما فوت 
کرد. حال از مرد فامیل به اتهام قتل برادرم شکایت داریم. بعداز این شکایت مظنون پرونده 
گاهی  تحت تعقیب قرار گرفت و چند روز بعد بازداشت شد. متهم میانسال به اداره دهم پلیس آ
تهران منتقل شد و در اظهاراتش گفت‌: مرد فوت شده از قدیم از من خوشش نمی‌آمد و همیشه 
سعی می‌کرد من را میان دوستان و اقوام ضایع کند. پشت‌سر من و خانواده‌ام بدگویی می‌کرد. 
همین مساله باعث اختلاف و درگیری ما شده بود. قبول دارم که آخرین بار با هم مشاجره لفظی 

و دعوا کردیم اما زد و خوردمان آنقدر شدید نبود که سبب فوت او شود. 
‌صادق تبریزی، بازپرس شعبه هشتم دادســرای جنایی تهران با تأیید این خبر به جام‌جم 
کارشناسان پزشکی قانونی نظر دادند  گفت‌: با گذشت سه ماه از این ماجرا، سرانجام دیروز 
مرد میانسال براثر سوء مصرف مواد مخدر فوت شده و جنایتی در کار نیست. بنابراین قرار شد 

مظنون پرونده آزاد شود. 

 پـــرونـــده پـــژمـــان جــشــمــیــدی با 
کی پرونده  اعتراض وکلایش و شا
ــی بــه  ــایــ ــهــ ــ بــــــــرای رســــیــــدگــــی ن

دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، بهار سال گذشته 
بــا مــراجــعــه دخــتــر جــوانــی بــه پلیس تــهــران، 
رسیدگی به این پرونده آغاز شد. دختر جوان 
گفت: هنرجوی  در شکایت خــود به قضات 
بازیگری هستم و آقای بازیگر از من خواست 
ــاره بــازی در یک فیلم، قرار  بــرای صحبت درب
بگذاریم که مرا به خانه‌اش برد و بعد از حبس 
در خــانــه، مــورد آزار و اذیــت قــرار داد. بعد از 
کمک  بــیــرون آمــدن از خــانــه، از همسایه‌ها 
خواستم که یکی از آنها مرا به پزشکی‌قانونی 
ــوان  ــن شـــکـــایـــت، دخـــتـــر جـ ــ ــس از ای ــرد. پـ ــ بـ
بــه پــزشــکــی‌قــانــونــی مــعــرفــی و پـــرونـــده وارد 
اولین جلسه  از  رسیدگی قضایی شــد. پس 
بازداشت  به  جمشیدی  وثیقه  قــرار  تحقیق، 
کــرد و او بــه زنـــدان انتقال یافت.  تغییر پیدا 
بــا اعــتــراض وکــایــش بــه ایــن قـــرار و رسیدگی 
به آن، قــرار در دادگـــاه تجدیدنظر دوبـــاره به 
کرد و آقــای بازیگر آزاد شد.  وثیقه تغییر پیدا 
ــر بــهــمــن ســـال گــذشــتــه اولـــیـــن جلسه  ــ اواخـ
آن، اتــهــام تجاوز  کــه در  ــزار شــد  ــرگ کمه ب محا
او و  بــه پــژمــان جمشیدی تفهیم و  بــه عنف 
کــردنــد. ایــن جلسه در پایان  وکــایــش دفــاع 

تجدید شــد تــا از شــاهــدان هــم تحقیق شــود. 
آخرین جلسه  اردیبهشت دومین و  اواســط 
کمه برگزار شد. این جلسه ساعت ۱۰:۳۰  محا
آغاز شد و حدود دو ساعت به طول انجامید و 
در آن دو نفر از شاهدان حضور داشتند. پژمان 
هم منکر اتهامش شد تا آخرین دفاع اخذ و 

قضات برای صدور حکم وارد شور شوند.
گفت: بعد از  کی بعد از ایــن جلسه  مــادر شا
پرسیدم  جلسه  ــاره  دربـ دخــتــرم  از  کمه  محا
کـــه مــشــخــص شـــد در ایـــن جــلــســه، دخــتــرم 
کید  کــرده و تا ح  دوبـــاره شکایت خــود را مطر
داشته رضایت نمی‌دهد. در ادامه دو شاهد 

پرونده به پرسش قضات پاسخ دادند و یکی 
که تا به‌حال در  کرد  از آنها به نکته‌ای اشــاره 
ح نشده بود. این شاهد، دختر  پرونده مطر
ــه  ــود. در ادامـ ــ ــرده ب ــ را بــه پــزشــکــی‌قــانــونــی ب
 آخرین دفاع از یکی از وکلای متهم اخذ شد.
یکی از وکــای پژمان هم دربــاره رونــد دادگــاه 

گفت: جلسه آخر بــود، وکلا دفــاع جانانه‌ای 
کــردنــد و تــصــور ایــن اســت کــه قــضــات پــی به 

حقیقت موضوع برده‌اند. 
کی پرونده  کمه، شا با گذشت دو هفته از محا
در مصاحبه‌ای اعلام کرد، برای متهم ۹۹ ضربه 

شلاق صادر شده است.
ــرابـــی، یــکــی از وکـــــای پــژمــان  ــحـ مـــهـــدی مـ
جمشیدی در این باره گفت: »در این پرونده، 
موکلم با اتهاماتی از جمله آدم‌ربایی، تجاوز 
به عنف و حبس غیرقانونی، مورد تعقیب قرار 
کیفری  گرفته بــود. قضات شعبه نهم دادگــاه 
یک استان تهران، پس از رسیدگی مستوفی 
ــه و مــســتــنــدات، عمده  و ارزیــابــی دقــیــق ادلـ
کفایت  اتهامات انتسابی را فاقد وجاهت و 
قانونی برای انتساب تشخیص داده و مردود 

اعلام کردند.‌«
رأی صـــادره،  ادامـــه داد: بدیهی اســت  وی 
اعتراض  قابل  قانونی  موازین  وفق  همچنان 
بوده و اینجانب نیز نسبت به بخش باقیمانده 
ــراض قـــانـــونـــی خـــویـــش را ثبت  ــ ــت ــ  حـــکـــم، اع

خواهیم کرد.
کی  با اعتراض وکلای پژمان جمشیدی و شا
ــاه، رای بــرای بررسی و  پــرونــده به حکم دادگـ
کشور ارســال  تایید نهایی بــه دیــوان‌عــالــی 
ــرجـــع، ایــســتــگــاه بــعــدی  ــن مـ ــ ــا ای ــود تـ مـــی‌شـ

رسیدگی به این پرونده باشد.

ونده پژمان جمشیدی   پر
در ایستگاه دیوان‌عالی کشور

 پسرعموکشی 
برسر تقسیم 
پول دزدی 

کی که خون به‌پا کرد  گرد و خا

راز بی‌گناهی در گزارش پزشکی قانونی


